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  چكيده
م) از نيمـة دوم سـدة هجـدهم مـيلادي بـه يكـي از       1644- 1720ق (1133- 1054بيدل 

زبان در آسياي مركزي تبديل و ميـراثش دسـتماية مخاطبـان     ترين شاعران فارسي محبوب
ن ميـراث را  هـا فـارغ از خاسـتگاه زبـاني و فرهنگـي، اي ـ      اي به شعر فارسي شد. آن حرفه

كردند. نگارنده در اين نوشتار با اسـتفاده   هاي ذهني و علايق خود تفسير مي براساس زمينه
بـر   دنبال يافتن پاسخ اين پرسـش اسـت كـه عـلاوه     از دستاوردهاي هرمنوتيك فلسفي، به

هاي اجتماعي و فرهنگي در منطقه موجـب شـده بـود     هاي ميراث بيدل، چه زمينه ويژگي
هاي ذهني مخاطبان تفسير و به تلـون سـيماي بيـدل منجـر      متناسب با زمينهاشعار وي  تا 

بودن اجداد بيدل و مهاجرت  نتايج پژوهش، با عطف توجه به ماوارءالنهري شود؟ براساس
بينـي   ها به هند، دليل اصلي توجه مخاطبان در اين منطقه به بيدل را بايد در نـوع جهـان   آن

ي از يك سو و تحولات ايجاد شده در آسياي مركزي پذيري شعر و بيدل، ظرفيت خوانش
هاي فكري جديد  در نيمة دوم سدة نوزدهم و آغاز سدة بيستم كه منجر به پيدايش جريان

  ها دخيل دانست.  گيري اين نوع خوانش در منطقه شد از سوي ديگر، در شكل
  هرمنوتيك ادبيدهلوي، آسياي مركزي، تكثر معني، هرمنوتيك فلسفي،  بيدل ها: كليدواژه

  
 مقدمه .1

هاي مشترك تمدني  نقش مخاطب در معنابخشي به متن در سنت انديشگي ايرانيان و حوزه
 آن با ايران در دورة ادبيات موسوم به كلاسيك فارسي، هرچند پررنگ نه، امـا بـه صـورت   

شـود و مـا    هاي فكـري در ادبيـات عرفـاني ديـده مـي      جنبشي موازي در كنار ساير جنبش
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ترين دستاوردهاي انديشة فلسفي و عرفاني ايران در دوران كهن  توانيم آن را يكي از مهم مي
در اين سنت، در كنار نقش مؤلف و مـتن در توليـد    )1(ادبيات، فرهنگ و تمدن ايران بدانيم.

معنـاييِ مـتن بـه سـوي      كرد و از اين طريق، سـاحت تـك   معنا، مخاطب نيز اهميت پيدا مي
يافت. اين جريان در تاريخ جديد ايران كه با انقلاب مشروطه آغاز شد،  مي چندمعنايي سوق

گيري جريان شعر نو و گسترش آن در ادب فارسي از حاشيه به متن آمد و سنت  و با شكل
دهـي بـه معنـا     ادبي ما را به فضايي كاملاً نو وارد كرد كه در آن، نقـش مخاطـب در شـكل   

تگوي مخاطب با متن و در جريان پرسش و پاسخ بـا آن  افزايش يافت و معني در فرايند گف
  گرفت: شكل مي

تـوان آن را از ايــن    كـه مـي  ـ   به همين ســبب اســت كـه شـعر نـو اصـيل فارسـي       
غيرعرفاني  همچون شعر كلاسيكـ  دنبالـة شـعر مولـوي و حافظ دانست نـداز،ا چـشم
 ندرجات ذهنِن مفعليت يافتاگر تأويل را . است پـذير پذير نيست، بلكه تأويـل توضيح

اي ابهـام مـتن و    ايم هر خواننده ناچار پذيرفته خواننده در نتيجة تأمل بر مـتن بـدانيم، به
تجربه يا شيوة زيسـت خـود    استعداد،، دانش ـاي ناشـي از آن را بـه اقتـضايه پرسش
مـتن از   ذرِكند و اين به معناي گ گفتگو مي گويد و يـا بـا مـتن كند و پاسخ مي رفع مي
چنـدمعنايي   اشي از تـسلط مـتكلم بــركلام و ورود در قلمـرو آزاد  ن معناييِ تك حصارِ

 ).25: 1387(پورنامداريان،  است ـتن در اختيـار مخاطـبم ناشي از قرار گـرفتن

چنيني با متن و به سـخن درآوردن آن براسـاس خواسـت و     بنابراين پيشينة مواجهة اين
فكري حوزة تمدني مشترك با ايران/ جغرافياي تمـدن ايرانـي را    دخالت مخاطب در سنت

ق) جسـت.  587- 549ق) تا سـهروردي ( 428- 370سينا ( بايد در ميراث انديشة فلسفي ابن
هـاي مـؤثري ماننـد بايزيـد بسـطامي       اين سنت در شعر و نثر عرفاني، از ميراث شخصـيت 

ق)، آغاز و به 425- 352ني (ق)، ابوالحسن خرقا309- 234؟ق)، منصور حلاج (261- ؟188(
القضـات همـداني    ق) و عـين 520- ؟452ق) احمد غزالـي ( 440- 357( )2(ابوسعيد ابوالخير

؟ق)، عطـار  525- ؟473شـود و پـس از گـذر از ذهـن سـنايي (      ق) كشيده مـي 525- 492(
رسـد. در دامـان ايـن جريـانِ      م) به اوج خـود مـي  672- 604؟ق) در  مولوي (627- ؟537(

أويل ديني كه با ميراث كلامي، فلسفي و تفسيري مسلمانان از سـدة دوم  انديشگي بود كه ت
هجري شروع شده بود با گسترش در حـوزة مفهـومي خـود بـه تمـامِ سـاحت انديشـگي        

  ها را در معنادهي به متن آزادتر گذاشت. زمينييان راه يافت و دست آن مشرق
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برانگيزتـرين   كي از مناقشـه توجه به تكثرِ معني و نقشِ مخاطب در معنابخشي به متن، ي
مباحث نقد ادبي جديد در دوران مدرن است كه خود ريشه در ميراث هرمنوتيـك فلسـفي   

و  )Martin Heidegger, 1889-1976(هاي بنيانگـذارش، مـارتين هايـدگر    سدة بيستم و ديدگاه
دارد.  )Hans- Georg Cadamer, 1900-2002(اش، هـانس گئـورگ گـادامر     شـاگرد برجسـته  

شناسـي   پردازان ادبي متأثر از آن، با چـرخش از روش  انگذاران اين جنبش فكري و نظريهبني
معهود در ميراث پيشافلسفيِ هرمنوتيك كلاسيك و رمانتيك غرب (سدة هفـدهم تـا سـدة    

 ontology of(شناسي فهـم   و هستي )3(نوزدهم ميلادي)، و با تكيه بر ساختار وجودي انسان

understanding (بـرداري از   زدايـي و پـرده   ترين سوية وجودي وي از روشِ ابهام همدرمقام م
دوري » قصد مؤلف«نهادشده در متن و بازتوليد آن با نام  متن براي رسيدن به معنيِ به وديعه

 horizon of( گزيدنــد و نقــش خواننــده را در ســاخت معنــي، همســو بــا افــق انتظــارات

expectations /(وگوي با متن و درنهايت توليد معنا  مسير گفتجهانِ فكريِ خويش از  زيست
» فهمِ مـتن «گونة فلسفي در موضوع فهم، ديگر منظور از  برگزيدند. با اين دگرديسيِ انقلاب

نه يافتن قصد مؤلف و دريافت معنيِ يكه و گوهرينِ مندرج در آن، بلكه هدف فهـم مـتن،   
وگو با آن تعريف شـد كـه    ايند گفتتوليد معنيِ مناسب با علايق و انتظارات خواننده در فر

توانست درنهايت تنها يكي از معاني متكثر نهفته در متن  قصد مؤلف و معناي آغازين آن مي
فهد و نه همة معانيِ ممكن در آن. هـم   در نظر گرفته شود كه خواننده در مواجهه با متن مي

  خود را به تكثر معني داد.  رو بود كه دريافت معنيِ يگانه از متن در سدة بيستم جاي از اين
  
 بيان مسئله و سؤال تحقيق 1.1

هاي ادبـي   جامانده از سدة چهاردهم هجري/ بيستم ميلادي در محيط اسناد مكتوب علمي به
ويژه در شـهرهاي بخـارا، سـمرقند و تاشـكند، درمقـام مراكـز بـزرگ و         آسياي مركزي، به

انگيزي را در مسئلة تكثر  هاي شگفت نديها و همان تأثيرگذار فرهنگي در اين منطقه، شباهت
زبـان يـا ازبكـانِ     معني در شعر بيدل از نگاه مخاطبان ماوراءالنهري بيدل، تاجيكـانِ فارسـي  

دهد. مسئلة اصلي ايـن   ي هايدگر و پيروانش نشان ميفلسف كيهرمنوتدان، با ميراث  فارسي
آمده در ماوراءالنهر در جستار اين است كه تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به وجود 

گيري سيمايي ديگرگون از  ميراث ادبي بيدل و شكل  اين سده چه تأثيري از خود در خوانش
بينـي بيـدل و ظرفيـت     بر نوع جهـان  وي به جا گذاشته است؟ فرض ما اين است كه علاوه

هـاي متفـاوت را از    پذيري ميراث وي كه به صورت طبيعي و سنتي امكان خـوانش  خوانش
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آهسته در  ايجاد كرده بود، تغييرات ايجاد شده در سطوح مختلف زندگي غرب، آهسته بيدل
محيط فرهنگي روسيه در سدة نوزدهم و سدة بيستم تأثير گذاشت و اين تـأثيرات در كنـار   

زبان منتشرشده  اي فارسي هاي پيراموني از طريق مطبوعات دوره انتقال اخبار تحولات محيط
هـاي مشـروطه در    ) و انقلاب1905ر در آستانة انقلاب اول روسيه (در ايران، عثماني و مص

يافـت و بـا ايجـاد تغييـرات      ) به منطقـه راه  1908) و تركان جوان در عثماني (1906ايران (
هـاي   اجتماعي و فرهنگي در منطقه، ميراث بيدل را كه در ميان مخاطبان شعر از تمـام لايـه  

تري قرار داد و موجب دگرديسي در سـيماي    ازههاي ت مردم رواج داشت، در معرض تأويل
گونه كـه در بسـتر    م ـ آن 1917هايي كه هرگز تا پيش از وقوع انقلاب اكتبر  وي شد، تأويل

پس از آن ايجاد شد ـ امكان وقوع نداشت و بايد آن را محصول تحولات منطقه و جهان در 
  ها دانست.   اين سال

 

 پيشينة پژوهش و جنبة نوآوري آن 2.1
هـاي   نسبت كـاملي در پـژوهش   دربارة بيدل و تأثير آن در محيط ادبي ماوراءالنهر مطالب به

م) و صدرالدين عينـي  1897- 1827شود. احمد دانش ( پژوهشگران آسياي مركزي ديده مي
: 1926شناسي در منطقه دانسـت (عينـي،    م) را بايد در اين زمينه پيشگام بيدل1954- 1878(

» گرايـي در محـيط ادبـي مـاوراءالنهر     بيدل« ). خدايار در مقالة77- 76: 1383؛ خدايار، 289
هاي ادبي ماوراءالنهر پرداخته و  ) به موضوع حضور بيدل در محيط57- 47: 1383(خدايار، 

هاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره كرده است. همـين مؤلـف در    به فهرستي از پژوهش
گرايـي   پيشگامان و طراحان نظرية بيدل«عنوان ذيل » صدرالدين عيني و بيدل دهلوي«مقالة 

به تفصيل دربارة تحقيقات انجام گرفته در ايران و مـاوراءالنهر سـخن گفتـه    » در ماوراءالنهر
). دربارة كلمات كليدي ديگر اين مقالـه، يعنـي هرمنوتيـك و    77- 76: 1383است (خدايار، 

و تكثر معني ارتباط داشت،  تأويل متن در بخش چهارچوب نظري بحث تا آنجا كه به بيدل
تبيـين  عمد از تكرار مكررات دوري كرديم. آنچـه در ادامـة مقالـه خواهـد آمـد       پرداخته، به

سيماي بيدل و تأويل ميراث ادبـي و شخصـيت وي در نزديـك بـه صـد سـال در آسـياي        
 بررسـي مركزي، در نيمة دوم سدة نوزدهم و سدة بيسـتم، چرايـي پيـداييِ ايـن جريـان و      

هاي آن با دستاوردهاي هرمنوتيك فلسفي غرب در اين محيط ادبي است كـه بـراي    شباهت
انداز بدان پرداخته خواهد شد و داراي تازگي خاص خـود اسـت.    نخستين بار از اين چشم

نكتة ديگري كه در اين بخش بايد به آن اشاره كرد، موضوع تطبيق و مقايسة ميراث بيدل و 
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اث هايدگر و گادامر است. بيدل پيش از هر چيز شاعر هرمنوتيك فلسفي غرب در قاب مير
است، هرچند نگاه حكيمانه و فلسفي به جهان دارد و مخاطبانش نيز با توجـه بـه آنچـه در    

اند؛ بنابراين از اين منظر بـا هرمنوتيـك    ادامه خواهد آمد وي را به زعم خود فيلسوف ناميده
في دارد، از بن متفاوت اسـت. هـدف   شناسانه و آبشخور فلس فلسفي غرب كه مبناي هستي

نويسنده در ايـن مقالـه تنهـا پـرداختن بـه چرايـي دگرديسـي سـيما و شخصـيت بيـدل و           
معناپردازي و معناتراشي براي آثار وي در منطقة آسياي مركزي در سدة بيست است كـه در  
 ساية همانندي آن با دستاورد صرفاً ادبي اين نـوع هرمنوتيـك كـه ريشـه در آبشـخورهاي     

  فلسفي دارد، سامان يافته است. 
 

 بحث و بررسي: چهارچوب نظري و مفهومي پژوهش. 2
آنچه در ذيل چهارچوب نظري و مفهومي پژوهش بدان پرداختـه خواهـد شـد، شـامل دو     

هاي ميراث انديشگي هايدگر و پيروانش در سنت هرمنوتيـك فلسـفي    تبيين ويژگي«محورِ 
- 1870پروري تا استقلال ( ي مركزي از دورة معارفهاي ادبي آسيا بررسي محيط«، و »غرب
  است: » م) با عطف توجه به مسئلة تكثر معني در شعر بيدل1991
  
  ميراث انديشگي هايدگر و هرمنوتيك فلسفي غرب  1.2

محور در فلسـفة سـدة بيسـتم در     ها و رويكردهاي نقد ادبي خواننده بنيادهاي فلسفي نظريه
و گادامر  )Being and Time, 1927(هستي و زمان سازش،  جريانهاي هايدگر و كتابِ  انديشه

ريشـه دارد. هايـدگر در    )Truth and Method, 1960( حقيقت و روشسازش  با كتاب دوران
ترين امكان وجودي آن، راه را  شناسي دازاين و فهم درمقام مهم عملاً با هستي هستي و زمان

هـاي فكـري و علائـق     بر دخالت مستقيم خواننده در معنابخشي به متن و تأثيرگذاري زمينه
بـا شـرح و بسـط     حقيـت و روش وي در فهم آن گشود و شـاگردش، گـادامر، در كتـاب    

ويـژه نقـد    هاي دانش بشري، به ور عملي به ساير شاخهط هاي استاد، اين انديشه را به ديدگاه
تـوان ذيـل نظريـات متنـوع ذيـل بررسـي كـرد: نقـد          هـا را مـي   ادبي بازكرد. ايـن ديـدگاه  

و ميـراث فكـري و ادبـي ادمونـد هوسـرل       )Phenomenological Criticism( پديدارشـناختي 
)Edmund Husserl, 1859-1938(     و شـاگردش رومـن اينگـاردن)Roman Ingarden, 1893-

هـاي   و شـاخه  )Reader-response criticism(محـورِ   نظرية واكنشِ خواننده/ خواننـده ؛ )1970
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ــنج ــاملي   پ ــدة تع ــة خوانن ــة آن شــاملِ نظري  ،)Transactional reader-response theory(گان
ــدة ذهــن)Affective stylistics theory(شناســي عــاطفي ســبك محــور  ســوژه/ گــرا  ، خوانن

)Subjective reader-response theory( ،شـــناختي  روان)Psychological reader-response 

theory  و نقد اجتمـاعي ،()Social reader-response theory(      در آثـار فلسـفي و ادبـي لـوييز
 ،)-Stanley Eugene Fish, 1398(اسـتانلي فـيش    ،)Louise Rosenblatt, 1904-2005(رزنِبلـَت  

ولفگانـگ آيـزر   ، )Norman Holland, 1927-2017(نورمن هالند  ،)David Bleich(ديويد بليچ 
)Wolfgang Iser, 1926-2007(،  هانس روبرت ياس)Hans-Robert Jauss, 1921-1997( رولاند ،

دبي آلمـان و آمريكـاي شـمالي؛    ، و ديگران در محيط ا)Roland Barthes, 1915-1980(بارت 
در محـيط ادبـي   ) Jacques Derrida, 1930- 2004(ژاك دريـدا   )Deconstruction(  واسـازيِ 

در محيط ادبي آمريكـاي شـمالي    )Neopragmatism( فرانسه؛ و نظرية تفسيري نوپراگماتيسم
ردي در ). اگر بخواهيم جانِ كلامِ اين انديشـه را همچـون رهـاو   334- 265: 1387(تايسن، 

  هاي زير خواهيم رسيد:   تفسيرِ متن پيشِ روي خواننده قرار دهيم، به گزاره

  تاريخمندي انسان 1.1.2
و به زمانِ خـويش تعلـق دارد؛ بنـابراين     )4()807: 1386مند است (هايدگر،  انسان ذاتاً تاريخ

ني ديگران هيچ نيازي به بريدن از زمانِ خويش براي هر منظوري ازجمله ورود به دنياي ذه
ها وجود ندارد و امكان اين كار نيز براي مخاطب فراهم نيست؛ بنابراين،  و تاريخِ زيست آن

شـود   اين امر در اين واقعيت مسلم ديده مي«تواند باشد:  فهم وي نيز از زمان حال جدا نمي
هـاي   ). هم از اين رو دانسته146: 1395(پالمر، » ناپذير است جدايي )mood(كه فهم از حال 

  سازگار است:» دنيايِ تاريخي ما«ما با 
اي نيست كه بايد پل زده و بر آن غلبه شود، بلكه فهـم، نحـوة هسـتي هـر      زمان فاصله

رو، هـر   وجود انساني است و هر انساني به زمان وجوديِ خـويش تعلـق دارد. از ايـن   
گيرد، امكان وجودي خاصِ اوست كه در ظرفيت وجـودي و زمـان    فهمي صورت مي

جودي او فراهم شده است. پس ديگر معنا ندارد كه انتظار داشته باشيم مفسر از زمان و
  ).177: 1393وجودي خويش بريده شود و در افق زماني ديگري سير كند (واعظي، 
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  نسبت فهم و معني، تقدم فهم بر معني 2.1.2
جانِ كلام هايدگر، در مقام بنيانگذارِ هرمنويـك فلسـفيِ غـرب و گـادامر، درمقـام مفسـر        

شـود كـه نبايـد بـه      هاي استاد در اين زمينه، در مواجهه با متن به اين نكته منتهي مي انديشه
دنبال كشف معنيِ مورد نظرِ مؤلف متن بود، بلكه معنيِ متن در ساية فهمِ مخاطـب از مـتن   

هاي فكري و علائق خويش بـه مـتن    د و اين مخاطب است كه براساس زمينهگير شكل مي
گيـرد، نفـس    آنچه به متعلقِ فهم قـرار مـي  «بخشد؛ بنابراين فهم بر معني تقدم دارد:  معنا مي

  ). 168(همان: ». آيد وجودات اشيا و موضوعات است و در فرايند اين فهميدن، معنا پديد مي

  خويشمنزلة تفسيرِ  فهم به 3.1.2
هـا   داوري (تعبير هايدگري) يـا پـيش   )fore-structures( ساختارها مفسر وقتي براساسِ پيش 
)prejudices( كند، پيش از آنكه به دنيـاي ذهنـي مؤلـف راه     (تعبير گادامري) متن را معنا مي

ــه   ــا ســتانده و ب -Self( تفســير خــوديافتــه و نيــت وي را درك كــرده باشــد، از مــتن معن

interpretation( شـود معنـا    جا آنچه فهيمده مي چون نيك بنگريم، در اين«يافته است:  دست
تـر   گونة روشن ). به374: 1386(هايدگر، » نيست، بل، بسته به مورد، هستنده يا هستي است

در اين فرايند، مفسر پيش از آنكه به تفسير متن و كشف ذهنيـت و فرديـت مؤلـف دسـت     
همة «رسيده است: ) self-understanding(فهمي  و به خويشتنيافته باشد، خود را تفسير كرده 

تـوان گفـت:    ). به بيان  ديگـر مـي  172- 171: 1393(واعظي، » فهمي است ها، خويشتن فهم
(پالمر، » كند كند، معناي متن است كه او را تسخير مي كننده نيست كه متن را درك مي تأويل«

1395 :274 .(  

  با متنانتهايِ مفسر  بازيِ بي 4.1.2
هر مفسر جهان خاص خود را دارد و از آنجا كه جهانِ هـر مفسـر در هـر دوره بـه دليـل       

 )hermeneutical situationاش ( ها و درنتيجه تغيير جايگـاه هرمنـوتيكي   داوري علائق و پيش

(شرايط فهم) در فرايند تأثير و تأثر از جهان پيراموني پيوسته در تغيير است، فهم وي از متن 
معنايي مفسر  )fusion of horizon(فهمِ متن ناشي از امتزاج افق «يابد:  و معناي آن نيز تغيير مي
ر با مـتن  پاياني دارد و بازي معنايي مفس هاي بي اين امتزاج، امكان با افق معنايي متن است و

). به عبارت ديگر، معنا امر دروني نيسـت  96: 1393(واعظي، » ناپذير است فرجام و پايان بي
كه مؤلف آن را در متن به وديعت نهاده باشد، بلكه امري بيروني است كه از نحوة مواجهـة  
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بيِ خوانندگان معنايي را كه متن اد«آيد؛ بنابراين  شود و به وجود مي مخاطب با متن توليد مي
هـا   كننـد، بلكـه آن   گذارد، منفعلانه مصـرف نمـي   موجود در دنياي خارج در اختيارشان مي

  ).267: 1387، (تايسن» آورند يابند، خود فعالانه به وجود مي معنايي را كه در اثر ادبي مي
  
- 1870پروري تا استقلال ( هاي ادبي آسياي مركزي از دورة معارف محيط 2.2

  شعر بيدل م) و تكثر معني در1991
زبـان   ترين شاعر فارسي بيدل از اواخر سدة دوازدهم هجري/ سدل نوزدهم ميلادي محبوب

جهت  ژاد، وي و آثارش را هم بهها فارغ از زبان و ن تمام اقوام ساكن در اين منطقه بود و آن
وطـن خـود    اش و هـم بـه دليـل آنكـه اجـداد وي را هـم       بيني شاعر و سبك شـعري  جهان
دادند و وي را  از ماوراءالنهر به هند كوچيد بودند، به آثار بيدل علاقه نشان مي دانستند كه مي

). تحـولات سياسـيِ   289: 1926دادنـد (عينـي،    الگوي شاعري و نويسندگي خود قرار مـي 
داده در آسياي مركزي پس از اشغال آن از سوي امپراتوري روسـيه در اوايـل نيمـة دوم     رخ

گانة ماوراءالنهر  قوع انقلابِ ادبي را در جامعة بستة خانات سهسدة نوزدهم ميلادي، زمينة و
هـاي بسـياري از مخاطبـان     هاي خوقند، بخارا و خوارزم ايجـاد كـرد و گـروه    نشين در خان
هاي رسمي كسبِ دانـش در   اي شعر، چه در مدارس قديمي و چه در خارج از محيط حرفه

جمع آمده، باز هم همانند گذشته پاسخِ شد، گرد هم  جاي شهر برپا مي آن محيط كه در جاي
جستند، دنيايي كـه اينـك در سـاية     هاي خود را از زندگي و جهان در شعر بيدل مي پرسش

گيري  آهسته در حال شكل تحولات ايجادشده از سوي فرهنگ غالب، فرهنگ روس، آهسته
ير مـتن  گيري اصـول و قواعـد تفس ـ   كم سه دهه زودتر از شكل و دگرگوني بود. اينان دست

هـا در جهـانِ خـارج از غـرب،      هرمنوتيك فلسفي هايدگر و پيروانش و انتشار اين ديـدگاه 
اي  هـاي دوره  خـواني و در انجمـن   براساس سنت موجود در شعر عرفاني، در محافل بيـدل 

خود، آگاهانه و براساس علائق شخصي به استنباط و استخراج معني از اشـعار بيـدل اقـدام    
ترين توجهي به قصد مؤلف و دنياي ذهنـي و فرديـت    ه گاهي حتي كمكردند، بدون آنك مي

وي داشته باشند، همان چيزي كه در هرمنوتيك پيشافلسفي در ميان مفسران دورة كلاسيك 
و رمانتيك در نيمة دوم سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم دربارة اندراج گوهر يگانة معني در 

در » گـوهر يگانـة معنـي   «برداري از اين  فة مفسر، پردهمتن رايج بود و آنان معتقد بودند وظي
فرايند نقد متن و فهم آن است؛ درحالي كه پيروان هرمنوتيك فلسفي با انكارِ اندراجِ معنيِ از 
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شــده از ســوي شــاعر، اســتخراج معنــي از مــتن را تــابع علائــق خواننــده و   انديشــه پــيش 
  دانستند.  جهانِ ويژة خويش مشروط مي زيست

خواهيم تكثر معني در شعر بيدل را در دورة يادشده در بستر تحـولات تـاريخي و   اگر ب
پـروري/   . معـارف 1هاي معمول بررسي كنيم، اين تحولات ذيل چهار دورة  كلي  بندي دوره

- 1917. ادبيـات شـورايي (  3م)؛ 1917- 1905. تجددگرايي (2م)؛ 1905- 1870روشنگري (
  خواهد گنجيد: )5(م) 2015 - 1991ي (.  استقلال و خودآگاهي مل4م)؛ و 1991

  م)1905- 1870پروري/ روشنگري ( دورة معارف 1.2.2
اين دوره نزديك به پانزده سال پس از حضور ارتش تزار و اشغال مناطقي از ماوراءالنهر در  

نشـين بخـارا و    هاي فرهنگـي و ادبـي خـان    آغاز نيمة دوم سدة نورزدهم ميلادي در محيط
نشين خوقند ازجمله تاشكند شروع شـد. در ايـن دوره    ها در خان سمناطق تحت اشغال رو

بيدل در اوج شهرت قرار داشت: پيامبري نشسته در سجادة عبادت، محبـوب، جـذاب، امـا    
نيافتني. احمد دانش، بنيانگذار فكري اين عصر در محيط ادبي بخارا با اعتراف  سخت دست

نيافتني است؛ بيهـوده   احت اين پيامبر دستدهد كه س به اين جايگاه، به پيروانش هشدار مي
بيـدل پيغمبـر اسـت، معجـزه را در اختيـار پيغمبـر       «عمر خويش را در اين راه تلف نكنيد: 

. (Ayni, 1964: 11/ 116) »شود گذاشتن دركار است، شما ولي شده، كرامت نشان دهيد هم مي
گانـة   هاي ادبي ماوراءالنهر  و در حوزة نفوذ خانات سـه  وبيش در تمام محيط اين شهرت كم

اين مناطق (خوقند، خوارزم و بخارا) از سـدة سـيزدهم هجـري/ هيجـدهم مـيلادي ديـده       
هجري) در بخارا و ماوراءالنهر در نظم و نثر تقليد 1200در عهدهاي آخر (بعد از «شود:  مي

گرفت، چيـزي در پيـروي بيـدل     هر اهل و نااهل كه به دستش قلم ميبيدل شهرت گرفته، 
دليـل سـفرهاي    ). دانش به289: 1926(عيني، » شمرد نوشتن را از جملة تتمة كمال خود مي

: 1372زاد،  سه گانة خود به روسيه و اطلاع از تحولات جهان از دريچة اين كشـور (هـادي  
 ]دانش[احمد كله «ركورانه از بيدل را آغاز كرد: )، به قول عيني مبارزه عليه تقليد كو71- 70

اش دربارة بيدل، در تقليد اسلوب بيدل مبارزه اعلان كـرده،   با وجود كمال اخلاص و عقيده
اش را در كمال سادگي و رواني نوشتن را التزام كرده، مصـاحبان   و منثوره  خود آثار منظومه

اي را كه دانـش   ). جريان فكري289: 1926، (عيني» فرمود خود را نيز از تقليد بيدل منع مي
ها در محيط ادبي بخارا بنيان گذاشت، بايد نخسـتين جنـبش فكـري و انتقـادي      در اين سال

  شمار آورد.   نسبت به موضوع خوانش آثار بيدل به
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  م)1917- 1905دورة تجددگرايان ( 2.2.2
م 1905وسـيه در سـال   اين دوره با ورود منطقه به تحولات سريع پس از انقلاب نخست ر 

هاي روسيه در تماس بودنـد و از سـوي    آغاز شده است. تجددگرايان از يك سو با انقلابي
هـا و   ديگر به دليل ارتباط با ميراث فكري و ادبي دنياي اسـلام و ايـران از طريـق روزنامـه    

 ندرت در ايران با تغييرات اجتمـاعي ايـن كشـورها    مجلات و نيز تحصيل در استانبول و به
رو با مقايسة شرايط دو منطقه بـه بازتوليـد و بـومي كـردن ايـن       آشنا شده بودند؛ هم از اين

جهان فكري آنان بسـيار تأثيرگـذار    گماشتند. اين شرايط در تغيير زيست همت مي ها انديشه
توان تجـددگرايان بخـارا را نسـل دوم روشـنفكران ايـن منطقـه و از         اي كه مي گونه بود؛ به
ها ناميد كه بسياري از آنان تحت تأثير مستقيم تعاليم احمد دانش رشـد   ان راه آندهندگ ادامه

كرده و باليده بودند. آثار اينان به دليل خاستگاه فكري و اهداف پـيش رويشـان، مجـالي را    
گذاشـت؛ بنـابراين آثارشـان     براي كاربست انديشه و زبان ديرفهم بيدلي در جامعه باقي نمي

هم بيدل با اتخاذ زبان نوآيين و ساده، يكسره در خدمت تجددگرايي و برخلاف زبان دشوارف
جانبة وطن درآمد. بـا ساختارشـكني از سـيماي بيـدل در عصـر تجـددگرايي        نوسازي همه

كشيده شد؛ اما همچنان  م) وي از جايگاه پيامبري در ميان تجددگرايان به زير 1917- 1905(
اقي ماند كـه بايـد در برابـرش زانـودي ادب زد.     داشتني ب گرايان، پيامبري دوست براي سنت

تر به خـود   يافتني بيدل در اين دوره از دنياي ذهن به جهان عين كشيده شد و سيمايي دست
گرفت. ميراث ادبي حاصل از چرخشِ فكري رهبران اين دوره كه به سـمت جانبـداري از   

نمايان كرد. آنچه دربـارة   طور كامل هاي غالب بود، در ادبيات شورايي خود را به ايدئولوژي
گرايـي در ايـن دوره بـه آثـار بيـدل بايـد گفـت،         مندان ماوراءالنهريِ متمايل به سنت علاقه

گستردگي توجه آنان به آثار بيدل در نظام آموزشي منطقـه و بـه تبـعِ آن، فضـاي فرهنگـي      
  بر مناطق مختلف اين ناحيه است. عمومي حاكم
ياي مركزي بايد به محيط ادبي تاشكند اشاره كرد. هاي فعال روشنفكري در آس از محيط

هـاي فكـري جديـد     ها به نقطة اتصال و پيوندگاه دنياي قديم با سـنت  اين شهر در اين سال
نشين خوقند وابسته بود، در سال  تبديل شده بود. تاشكند كه تا پيش از اشغال روسيه به خان

نشين و بعدتر فروپاشـي   از اين خانم به اشغال ارتش تزار درآمد و پس از جدا شدن 1865
م) 1867م)، به مركـز فرمانـداري نظـامي تركسـتان روس (تأسـيس      1876تمام و كمال آن (

برگزيده شد و از اين طريق به كانون تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آسياي مركزي 
خانه ). تأسيس نهادهاي مدني جديد، ازجمله چاپ993- 2/990: 1997تبديل شد (غفوروف، 
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هـا مؤسسـة ديگـر فرهنگـي و علمـي       و روزنامه، مـدارس روسـي بـه سـبك جديـد و ده     
جوشي نو به فضاي آن داد؛ بنابراين تغيير جهان انديشگي مردم و شكاف ايجاد شده  و جنب

كـرد   هاي فكري ديگـر آمـاده    ها، زمينه را براي آشنايي با جهان بعدي آن در دنياي ذهنيِ تك
شك اين تحولات، محيط بستة اين شهر را به سـوي دنيـاي جديـد از     ). بي2/1014(همان، 

كرد. با اين همه، هنوز پيوند خود را با دنياي قديم قطع نكرده بود. هم  مسير روسيه راهبري 
رغم آشنايي با دينـاي جديـد، تـا وقـوع انقـلاب       رو بود كه روشنفكران اين محيط به از اين
  ويژه بيدل آشنا بودند:  ادبيات فارسي و بههاي فرهنگي، زبان و  م با سنت1917

م كـه اولـين بـار    1883ق/1301و منتخاب آن، از سال  ديوان غزلياتويژه  آثار بيدل، به
در چاپخانة سنگي دولتي خيوه بـه چـاپ    بيدل مع نكات، اشارت و محيط اعظمديوان 

در م كه در تاشكند آخرين چاپ بيدل بـا خـط فارسـي و    1916ق/1335رسيد تا سال 
بار به چاپ رسيد كـه سـهم    54چاپخانة غلاميه به زيور طبع آراسته شد، جمعاً حدود 

تاشكند به دليل قرارگرفتن در مركز تحولات فرهنگـي و سياسـي مـاوراءالنهر و مركـز     
ها آثـار   ها بيشتر از بقيه بود. در اين سال فرمانداري نظامي تركستان روسيه، از اين چاپ

پنج بار روي  سمرقند، سه بار؛ بخارا، پنج بار؛ و در تاشكند چهل بيدل در خيوه، يك بار؛
  ). 124: 1384چاپ را ديد (خدايار، 

خـواني   ل خوان مشهور خود، شهرت بسياري در برپايي محافل بيد تاشكند با هفت بيدل
دست آورده بود. يكي از دلايل حضور اديبـان مـاوراءالنهري    در ميان شهرهاي ماوراءالنهر به

- 118: 1384ين شهر نيز وجود همين مجالس و محافل پررونـق ادبـي بـود (خـدايار،     در ا
). شاعران و اديباني از سراسر ماوراءالنهر باحضور در محافلي كه در مـدارس، محافـل   123

خـواني   هايي به نـام بيـدل   بازارهاي تاشكند در مكان هاي نانوايي و راسته خانگي، حتي دكان
آشـنايي بـا همتايـان خـود از      بـر   شد، عـلاوه  ر بيدل تشكيل ميدربارة قرائت و شناخت شع

سراسر ماوراءالنهر و ديگر مسلمانان روسيه، از يك سو، نيازهـايي معنـوي را خـود مرتفـع     
كردند از طريق ميراث بيدل به دنياي جديد وارد شـوند؛   كردند و از ديگر سو، تلاش مي مي

هر دوي اين نيازها پاسخي درخور دهد. ضـمن  توانست به  انديشيدند بيدل مي زيرا آنان مي
هاي سياسي، اجتمـاعي، فرهنـگ و نيـز تحـولات      ها را با جريان آنكه حضور در تاشكند آن

الحمايـه قـرار دادن خانـات مـاوراءالنهر      اقتصادي امپراتـوري روسـيه كـه اينـك بـا تحـت      
  كرد.  الرقاب اين منطقه شده بود، از نزديك آشنا مي مالك
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م)، اثـر  1915- 1914ق/1333شده به سال  (چاپ تحفة خصلتعرفان آتاجان در بازنشر 
م)، شـاعر، متـرجم و ناشـر تاشـكندي دو خـاطره از      1945- 1880االله خصـلت (  سيد هيبت
ثبت رسانده است. ايـن   خواني تاشكند را در دهة نخست سدة بيستم تاشكند به محافل بيدل

گسترش انديشة تأويـل شـعر بـه مـذاق مخاطـب در      دو خاطره، سند علمي بسيار مهمي با 
هاي ادبي خجند، سـمرقند، تركسـتان، و تاتارسـتان     محيط ادبي تاشكند و پيوند آن با محيط

دار ايـن محـيط ادبـي را بـه نفـع       خوبي تغيير معنـي  شود؛ پيوندي كه به روسيه محسوب مي
شدة ذيـل   در دو خاطرة نقلكند.  هاي بعد آماده مي هاي جديد از ميراث بيدل در دوره تأويل

خواني، چند و چون برداشت هرمنوتيكي از آثار بيدل در محيط ادبي تاشكند  از محافل بيدل
  خوبي پيداست: و تركستان روس، بهم در روسيه 1917در آستانة انقلاب اكتبر 

  استخراج نوزده معني از يك بيت بيدل 1.2.2.2
واني تاشـكند، مختارخـان، يكـي از    خ ـ در خاطرة نقل شـده از يكـي از محافـل بيـدل     
خوان مشـهوري از تاتارسـتان روسـيه، دوازده     خوانان مشهور تاشكند، در حضور بيدل بيدل

كند؛ اما مهمان قازاني، بـا اعتـراف بـه تـازگي نيمـي از       معني از يك بيت بيدل استخراج مي
صرف نظـر   كند. معناي استخراج شدة وي، خود هفت معني ديگر براي آن بيت پيشنهاد مي

دانـيم و نـه    از معناي رمزي عدد هفت و دوازده براي يك بيت بيدل، كه ما نه آن بيت را مي
  خوبي از تكثر معني در اين محيط دلالت دارد:  معناي استخراج شده از آن را؛ اين خاطره به

خواني در محيط ادبـي تاشـكند    مندان محافل بيدل خان، از علاقه عزيزخان، فرزند حفيظ
خـواني در بـين روشـنفكران و     بيـدل «كنـد كـه    وايل سدة بيستم ميلادي، نقـل مـي  در ا

خـوانِ   آمد. اگر خبر آمدن بيدل كردگان تاشكند از برترين محافل به حساب مي تحصيل
شـتافتند. بـه يـاد دارم در     پيچيد، شاعران و عالمان به ديدار او مي مشهوري در شهر مي

پايتخت جمهوري خودمختـار  [اراالله كه از قازان ، موسي ج]قرن بيستم[هاي بيستم  سال
رسـان و   خـواني بـر همـة بيـدل     به تاشكند آمده بود، در محافل بيدل ]تاتارستان روسيه

خوانِ معروفي بـه نـام مختارخـان زنـدگي      فهمان غلبه كرده بود. در چهارسو بيدل بيدل
مختارخـان در   كرد. او را به محفلي كه موسي جاراالله شركت داشت، دعوت كردند. مي

دانـي   آنجا از يك بيت بيدل دوازده معني استخراج كرد. مهمان قازاني با اعتراف به بيدل
اي،  اي كه تو استخراج كرده بايد بگويم نيمي از دوازده معني«مختارخوان اظهار داشت: 

توان  براي من تازگي دارد؛ اما جز اين دوازه معني، هفت معنيِ ديگر هم از اين بيت مي
   ).4ق: 1333خصلت، (تخراج كرد اس
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  استخراج چهل معني از يك بيت بيدل 2.2.2.2
بر موضوع تكثر معني در نزد مخاطـب، گوينـدة خـاطره كوشـيده      در اين خاطره، علاوه

است تكثر معني را طي يك رؤياي صادقه از زبان بيدل براي مخاطبان خود به اثبات برساند. 
اي از ابيات وي اسـتخراج   خوان تاشكندي در حضور بيدل، معنايي در اين رؤيا هرچند بيدل

تواند بگنجد و بعد از پاسخ بيدل به دليـل   هم نمي» در مخيلة بيدل«كند كه طبق ادعايش  مي
خودستاييِ مغرورانه از بيدل و بعدتر در عالم واقع از همفكرانش در محفل ادبي نيز پـوزش  

پايان معني هم از  سوي مخاطب و هـم از سـوي مؤلـف (بيـدل)      خواهد؛ اصل بازي بي مي
  تأييد شده است:  

كنـد   خواني تاشكند نقل مي د بهادرخان مخدوم از محافل بيدلمجيدخان بهادراف، فرزن
هاي تاشكند در شرح و تفسير ابيات بيدل، دسـت بـالايي داشـت.     دان يكي از بيدل«كه 

وي با استخراج چهل معني از يك بيت بيدل در محفلي خودستايي كرده و گفتـه بـود:   
از معاني استخراج كردة من  كنم شخص بيدل هم ام كه فكر مي بيدل را آن گونه فهميده"
بيند. با سر نهـادن بـه پـاي     . مرد مدعي همان شب بيدل را در خواب مي"خبر باشد بي

وگو، يكي از ابيات بيدل را خوانده، به  نشيند. در اثناي گفت وگو مي بيدل با وي به گفت
يلة شما اي كه در مخ گويد: آيا به معاني پردازد و سپس رو به بيدل كرده، مي شرح آن مي

اندكي بـه خيابـانِ خيـالِ مـن     "گويد:  ام يا نه؟ ميرزا بيدل در پاسخ مي نبود، دست يافته
برد؛ بنابراين در جلسة نوبتيِ  وي از خواب بيدار شده به اشتباه خود پي "ايد! نزديك شده

كند (همـان،   بعدي، از اهل محفل به دليل خودستايي در نشست پيشين عذرخواهي مي
5  .(  

از جزئيات شيوة برگزاري اين محافل در اين كتاب، گزارشِ مستندي نـداريم و  هرچند 
بـر   نويس نيز دربارة دو خاطرة نقل شده هيچ سند ديگري ارائه نكرده است؛ اما علاوه مقدمه

گفته دربارة مشابهت جريان فكري حاكم در محيط ادبي تاشكند با ميراث فكري  نكات پيش
شـده در بيـاض    محتواي اين دو خاطره و نيز اشـعار انتخـاب   هرمنوتيك فلسفي، از مطالعة

خـواني در تاشـكند، نقـشِ مهمـي در      آيد كه برپايي محافل بيدل االله خصلت برمي سيدهيبت
هاي جديد دربارة بيدل داشت. در اين محافل، روشنفكران ماوراءالنهري در  گسترش انديشه

دة روابط اين امپراتوري با ماوراءالنهر خلال آشنايي با تحولات سريع جهان در روسيه و آين
و همسايگانِ آن، ناخودآگاه تحـولات دنيـاي جديـد را بـا اسـتمداد از شـعر بيـدل تفسـير         

بخـش الفبـاي    6- 4: 1992ق/ بازنشـر  1333(خصـلت،  تحفة خصلت كردند. در بياض  مي
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  يسـت/  وپايان از اثـر نوميـد ن   دست كوششِ بي«فارسي ـ عربي) يك نمونه از تفسير بيت
) از سوي چهار شاعر ماوراءالنهري از 88: 1383(بيدل،  »كشد نخجير را انتظارِ دام آخر مي

شـود. ايـن چهـار     به زبان ازبكي ديـده مـي   )6(شهرهاي تاشكند، سمرقند، خجند و تركستان
م)؛ اسـيري  1925م)؛ وصـلي سـمرقندي (ف   1920اند از: كمي تاشـكندي (ف  شاعر عبارت

  م). 1950بتي تركستاني (ف م) و غر1916خجندي (ف 
هاي ازبكي كه گويا با پيشنهاد گردآورندة بياض در تفسير بيت يادشده سروده  اين غزل 

 )Semantic horizon(شده است، نمودار افق معنايي چهار شاعر يادشده نسبت به افق معنايي 
وبوي  يدل رنگگفته از بيت مورد اشارة ب بيدل تواند بود. هرچند تفسيرهاي چهار شاعر پيش

عاشقانه به خود گرفته است، انتخاب اين بيت خاص به نگـاه اجتمـاعي خصـلت در مقـام     
هاي زيرين ذهن آنـان حكايـت    منزلة مفسران آن، در لايه كننده و شاعران يادشده، به انتخاب

دارد. انتخاب و پيشنهاد اين بيت براي ترجمـه و تفسـير بـه زبـان ازبكـي، بـراي مخاطبـانِ        
زبان تاشكند بيانگر اين موضوع تواند بود كه هرچنـد امپراتـوري روسـيه، شـهرهاي      ازبكي

هـاي   نشـين خوقنـد، امـارت    ماوراءالنهر را يكي پس از ديگري فتح و پس از انحـلال خـان  
الحماية خود كرده است، هرگـز نبايـد نااميـد شـد؛ زيـرا       خوارزم و بخارا را نيز رسماً تحت

نجام به ثمر خواهد نشست و نخجيرِ پيروزي با پاي خود به دام انتظاران سرا اميدواريِ چشم
الخطـاب تلقـي شـود؛ از اينكـه      تواند و نبايد فصل خواهد آمد. اين نوع تفاسير هرچند نمي

مخاطب امروز را با جهانِ زيست ماوراءالنهريان در تاشكند و ديگر شهرهاي همجوار در دو 
تاز امپراتوري روسيه و ورود انديشة كمونيسـتي  و دهة آغازين سدة بيستم در بحبوحة تاخت

كند، داراي دقايق بسياري است. همين اسناد است كه ما را  و سوسياليستي به منطقه آشنا مي
كنـد؛   زبان و حوزة تمـدن مشـترك آشـنا مـي     با تاريخ خوانش ميراث بيدل در جهانِ فارسي

  بنابراين از اين منظر بسيار مغتنم است. 

  م).1991- 1917ورايي (ادبيات ش 3.2.2
يـابي بـه    م، غالب تجددگرايان ترجيح دادنـد بـراي دسـت   1917با وقوع انقلاب اكتبر  

اين انقلاب پناه ببرند. هرچند در ادامة راه از سوي  آرزوهاي خود دربارة وطن به دامان
هـاي اعـدام و تبعيـد بـه سـيبري       ها به جوخه استالين در دهة سي سدة بيستم غالب آن

هـا   زدايي خروشـچف و اعـادة حيثيـت بـه آن     دند و آثارشان تا زمان استالينمحكوم ش
به بعد) در محاق فراموشي برده شد و اجازة چاپ و تحقيق دربارة آن نـاممكن   1953(

جا مانده از اين دوره دربارة بيدل در قاب آثار دو تن  ). ميراث به236: 1372بود (بچكا، 
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و   م)1938- 1886(ته اسـت: فطـرت بخـارايي    از بزرگان ادبيات ايـن دوره نقـش بس ـ  
م، 1917هـا اكتبـر    م). سـيماي بيـدل بـا وقـوع انقـلاب     1954- 1878صدرالدين عيني (

م در بخـارا و  1920گري در ماوراءالنهر در سال  فروپاشي كامل نظام بورژوازي و خاني
خوارزم، و درنهايت تشكيلِ پنج جمهوري سوسياليسـتي در آسـياي مركـزي در سـال     

م چرخشي ناگهاني به خود گرفت و با خوانشي ماركسيستي از ميراث بيـدل، آن  1924
مندي دازاين به دست داده بود، كاملاً  تر هايدگر از تاريخ هايي كه پيش را در قالب تحليل

ادبي خود (گزارشِ كوتـاه   )Sketch(موجه كرد. عبدالرئوف فطرت بخارايي در اوچرك 
كه آن را به زبان ازبكي در  بيدل در يك نشستمقالة كوتاه) با نام  ـ  مستند ادبي، داستان 

چـاپ رسـاند، تـأويلي اومانيسـتي ـ       م در مسـكو بـه  1923بخارا تأليف كرد و به سال 
د شناسيِ دقيقـي بـا اسـتنا    ماركسيستي از بيدل سامان داد و در خلالِ آن، گزارش انسان

اف  قـل  ارائـه كـرد. نظيـر تـوره     مثنوي عرفانو  ديوان غزلياتويژه  مكرر به آثار وي، به
)Nazir Turakulov, 1892-1937،( شناس و ديپلمات ازبكستاني ـ بـا نـام     سياستمدار، زبان

هـاي شـوروي    رئيس مركز نشر خلـق  1928- 1922هاي  مستعار درويش ـ كه در سال 
با تعريض به اعتقاد غالـب در  ين اثر و همسو با مؤلف سابق در مسكو بود، در مقدمة ا

هـاي   جامعة آن روز بخارا در مورد سيماي پيامبرگونة بيدل، وي را يكـي از اومانيسـت  
 است: مشهور شرق دانسته و نوشته 

بيدل نه ترجمانِ زندگان و نه شيخِ مردگان بود؛ بنابراين از انجام هر نوع معجزه و 
 ]...[زمين است هاي مشرق ترين و تواناترين اومانيست از بزرگ كرامت ناتوان. بيدل يكي

برخلاف شكوه و سعادت ايجاد شده در پايتخت اكبرشاه، بيشتر مردم هندوستان 
ها و  اگر بيدل نتوانسته باشد به اين گرسنه». سرپناه، گرسنه و برهنه بودند زمين، بي بي

حضرت «هاي اروپا انسان را تا مرتبة  يستها راه آزادي را نشان بدهد، مانند اومان پابرهنه
  بالا برده است:» انسان

 داند كه ابليس از چه ره مطعون اسـت    هوشي كه رموزِ فهمِ چندوچون اسـت 
 مسجود تصــــــور نكند ملعون است   يعــــني آنكس كه حضـرت انسان را

 ). 1: مقدمة ناشر، 1923(فطرت،  

ــدل را صــدرالدين عينــي در ســال  ــوع خــوانش از بي ــ 1946هــاي  ايــن ن م در 1947ـ
) و سپس بـا  51: 1372گرفت (بچكا،  نوشت، پي مقالاتي كه در نشرية شرق سرخ مي سلسله

م آن را گسترش داد. اين رسـاله از  1954ميرزا عبدالقادر بيدل در سال تأليف رسالة تحقيقي 
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قي دربارة بيدل در آسياي مركزي دانست كه نويسـنده در  ترين كتاب تحقي عيني را بايد مهم
آن ناگزير بوده است به دليل قرار گـرفتن در چنبـرة سياسـت فرهنگـي اسـتالين و اختنـاق       

بر جامعه، سيماي بيدل را با رنگ و لعابي از سوسياليسم بيارايد و وي را مبارزي ضـد   حاكم
همه نويسنده با تمام وجود كوشيده اسـت  هاي ديني معرفي كند. با اين  فئوداليسم و انديشه

 ,Ayni)   » شـعري بيـدل   ]= هنـر [زبان، اسلوب و صنعت «هويت زباني بيدل را در بخش 

هـا را بـه    به مخاطبان بشناساند و در خاتمة كتاب نيز يك بار ديگـر آن  (105-113 /11 :1964
هاي جداگانه كـه موافـق لهجـة عامـة      آثار بيدل از جهت لغت«اهميت موضوع ارجاع دهد: 

هاي موافـق قاعـده و    سازي ازجهت بعضي كلمه ]= نيز، همچينن[تاجيكان است، اين چنين 
). وي در ايـن رسـاله   331(همـان،  » زي اسـت آمـو  فهمش، قابل اسـتفاده و زبـان   سادة عامه

هوشيارانه با برجسته كردن اين انديشه كه زبان ماوراءالنهريان در بسياري از موارد ادامة زبان 
ها را به حفظ زبان نياكان و آموختن ميراث آنان برانگيخته اسـت. ايـن خـط     بيدل است، آن

كي از عوامل اصلي توجه تاجيكان به سير بعدتر در دورة استقلال پررنگ شد و در ادامه به ي
بيـدل در دورة ادبيـات شـورايي در قامـت     ). بـاري  1395ميراث بيدل تبديل شد (نـورزاد،  

كند كه گويي از ازل هـدفي جـز تـرويج مكتـب ماركسيسـم       فيلسوفي كمونيست جلوه مي
كرده بخشي به اين سيما نقش ايفا  در جانيادشده نداشته است. صدرالدرين عيني در رسالة 

  و نوشته است: 
شاعر در آخر عمرش از جهت نقطة نظرش به دين و خرافات دينـي، ازجهـت مقابـل    
ايستادنش به تقليد، حل كردن خواستنش هر مسئله را از نقطة نظـر عقـل و تحقيـق در    

هاي طبيعي سپردنش، به حيات، بـه حقيقـت    هاي خلقت عالم، همة رل را به قوه مسئله
  ). 332- 331(همان، » نزديك شده

درست تدقيق نمودن و با نظر تنقيد ماركسيستي تحليل كرده «وي در ادامه افزوده است:  
برآمدنِ ايجاديات اين شاعر، به مانده نشده، محنت كردنِ جوانان پرمعلومـات ماركسيسـت   

مخاطـب بـا خوانـدن ايـن رسـاله، بـا تحليـلِ دقيقـي از تطبيـقِ          (همان جـا).   »منتظر است
هاي فكري ماركسيستي غرب و انتشـار آن در روسـيه در اواخـر     دل با جنبشهاي بي انديشه

شود. تمام كسان ديگـري كـه پـس از صـدرالدين      سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم آشنا مي
اند، در تحليل شخصيت وي تغييـري ايجـاد    عيني در دورة شوراها دربارة بيدل تحقيق كرده

واخـر دورة شـورايي در دورة گوربـاچف رخ داد؛    اند. دگرديسي در سيماي بيدل در ا نكرده
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بنـدي فلسـفة    هاي ملي افزوني گرفـت و در اسـتخوان   اي كه ميل به بازگشت به سنت دوره
  كمونيسم و سوسياليسم ترك ايجاد شد. 

  م به بعد)1991دورة استقلال و خودآگاهي ملي ( 4.2.2
م) تغييـر سـيما   1985- 1953(  بيدل در دورة زوال ادبيات شورايي و بازگشت نرم به سنت 

نداد؛ اما ازمنظر هويت شخصيتي و زباني بيشتر به وي توجه شد. ايـن جنبـه از شخصـيت    
بيدل همانند ديگر ميراث بزرگان ادبي كلاسيك فارسـي در منطقـه در ادامـة بازگشـت بـه      

هاي اتحاد شوروي بـود كـه پـس از روي     هاي ملي مردمان بومي ساكن در جمهوري سنت
زدايي وي در دهة شصت اتفـاق افتـاد    م و روند استالين1953خروشچف در سال كارآمدن 
قد  "هويت ايدئولوژيكي"در كنار  "زباني و ملي"). در اين دوره هويت 29: 1393(وهاب، 

برافراشت و درنهايت به تقابل با آن پرداخت؛ بنابراين بيدل و امثال بيدل از اين منظر الگوي 
- 1985ها بودند. بيدل در عصر آستانة عصر بيداري و آزادي ( نتخوبي براي بازگشت به س

م) كــه محصــول دورة اصــلاحات گوربــاچف بــود و در ادامــه در دورة اســتقلال و  1991
تاكنون)، سيمايي كاملاً هويتي به خود گرفت. ازبكان در ازبكسـتان   1991خودآگامي ملي (

نژاد خـود در شـهر كـيش     را از اجداد تركينژاد، او  با استناد به تبار وي از برلاسيان جغتايي
(شهرسبز) دانسته، با ترجمة چندبارة گزيدة آثارش به ازبكي، به هويت ملي خود اداي ديـن  

تاجيكان نيز با تأكيـدبر تعلـق   ؛ ):Ochilov, 2014: 11-22) Komilov, 2000 ;677-676 /1كردند 
زبان و سمرقندي دانستن آبـا و   فارسيبيدل ازمنظر هويت نژادي، زباني و فرهنگي به دنياي 

هويــت ملــي خــويش بازگرداندنــد و بــا هـــمة  اجــدادش، او را دوبــاره بــه آغــوش كــلان
آثار بابابيك رحيمـي از   ).Amirkolov, 1988: 1/ 260( نژادان بر سر يك سفره نشستند آريايـي

رة استقلال از پژوهشگران بيدل در تاجيكستان در ترسيم سيماي هويتي و زباني بيدل در دو
كليات آثار بيدل را در هشت جلد با چـاپ  تر است. وي  ديگر پژوهشگران تاجيك برجسته

هـاي بعـد بـا خـط سـيريليك در       ها را در سال م آغاز كرد و تمام آن1990غزليات در سال 
  مندان بيدل قرار داد.  دسترس علاقه

  
 گيري نتيجه 3

بيدل و سـبك وي از اواخـر سـدة هجـدم مـيلادي در مـاوراءالنهر شـايع و درنهايـت بـه          
گو در منطقه تبـديل شـد. در پاسـخ بـه پرسـش       مشهورترين و تأثيرگذارترين اديب فارسي
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تأثير تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به وجود آمده در ماوراءالنهر در «بر  پژوهش مبني
هـاي متفـاوت از ميـراث بيـدل و      تم مـيلادي در خـوانش  اواخر سدة نوزدهم و سـدة بيس ـ 

بينـي بيـدل و ظرفيـت     بـر نـوع جهـان    عـلاوه  بايد» گيري سيماهايي ديگرگون از وي شكل
پذيري شعر وي، تحولات ايجاد شده در آسياي مركزي در نيمة دوم سدة نوزدهم و  خوانش

گيـري   د، در شـكل هاي فكري جديـد در منطقـه ش ـ   سدة بيستم كه منجر به پيدايش جريان
هاي متفاوت و متناقض از بيدل و درنتيجه دگرديسي سيماي بيدل دخيـل دانسـت.    خوانش

اگر بتوان ميراث تفسيري بيدل در آسياي مركزي را در يكصد ساله گذشته، ارزيـابي نهـايي   
روي  ، ديگـر بـه هـيچ   »فهمِ ميـراث وي «و » شناخت سيمايِ بيدل«كرد، بايد گفت منظور از 

 تصوير واقعي بيدل و قصد مؤلف، دريافت معنــــيِ يكه و گوهرينِ منــدرج در آنيافتن 

كه مفسـر در آن،   ناميد؛ جايي» وگو با بيدل گفت«مطرح نيست، بلكه بايد اين مسير را مسيرِ 
كند خود  پيش از آنكه به تفسير متن و كشف ذهنيت و فرديت مؤلف دست يابد، تلاش مي

فهمي برسد. به قول هايدگر و پيـروانش مفسـر وقتـي براسـاسِ      يشتنرا تفسير كند و به خو
كند، پـيش   ها (تعبير گادامري) متن را معنا مي داوري ساختارها (تعبير هايدگري) يا پيش پيش

از آنكه به دنياي ذهني مؤلف راه يافته و نيت وي را درك كرده باشد، از متن معنا سـتانده و  
  يافته است. به تفسير خود دست

 

ها نوشت پي
تـوان بـه تحقيقـات     هاي شعر عرفـاني مـي   دربارة پيگيري و اطلاع از چندوچون نخستين تجربه .1

(تهران: هاي عطار  زبور پارسي: نگاهي به زندگي و غزلشفيعي كدكني اشاره كرد. وي در كتاب 
هـاي شـعر عرفـاني فارسـي بـا       نخستين تجربه«) در اين زمينه نوشته است: 56- 44: 1378آگه، 

شـود. ابـوذر بوزجـاني كـه در      ق) آغار مـي 255ه به مذهب محمدبن كرام (متوفي شاعران وابست
 ).45(ص » اواخر قرن چهارم درگذشته است، يكي از پيشگامان شعر عرفاني زبان فارسي است...

) در بـارة پيشـگامي ابوسـعيد    1366(تهـران: آگـه:    اسرارالتوحيدشفيعي كدكني در مقدمة كتاب . 2
بوسعيد شايد نخستين كسي «گيري از ساحت چندمعنايي شعر نوشته است:  رهابوالخير در زمينة به

معنـايي) شـعر توجـه     بوده باشد كه به خصلت چندمعنايي (يا به تعبير ناقدان مدرنِ عصر ما: بـي 
كرده است و از سمبوليسم زبان با تمام ساحات گوناگونش آگاه بوده است .... او را بايد بنيادگذار 

عرفاني در زبان فارسي به حساب آورد، يعني آغـازگر سـود جسـتن از شـعر و     شعر صوفيانه و 
/ مقدمة مصحح، صـدونه و  1(ج» حوزة احتمالات معنايي آن، در خدمت القاء مفاهيم عرفاني ... 

 صدوده).



 161   ... آسيا ادبيِ هاي محيط در بيدل سيماي دگرديسي و معني تكثر

) را براي انسـان بـه منزلـة هسـتي ـ در ـ       Daseinهايدگر در نظام فلسفي خود، اصطلاح دازاين (. 3
: 1388) به كار برده اسـت (هايـدگر،   Being-thereجا ( ) يا هستي ـ آن Being-in-the-worldجهان (

» مشـغولي سـه لايـه    دل«به بعد). وي در توصيف ساختار وجودي انسان از دازاين همچون  170
)Dasein as a three layer care هستيِ «ت سوية ها و امكانا يكي از ويژگي» فهم«) نام برده است كه

بر وجه انتخاب/ تصميم/ اختيـار در   ) است. اين ويژگي مبتنيBeing ahead of itself( »از خودپيش
 ).157- 145: 1393دازاين است (واعظي، 

). بـراي  807: 1388(هايـدگر،  » دازاين، و تنها دازاين، از سرآغاز و سرچشمه تاريخمنـد اسـت  «. 4
 .278- 276: 1395آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: پالمر، 

پـروري/   . معـارف 1بندي كرد:  تر صورت توان در هشت دورة جزئي بيات معاصر تاجيك را مي. اد5
ــنگري ( ــددگرايي (2م)؛ 1905- 1870روش ــورايي  3م)؛ 1917- 1905. تج ــات ش ــدايش ادبي . پي

.. آغـاز زوال ادبيـات   6م)؛ 1953- 1929. رشد و استحكام ادبيات شـورايي ( 4م)؛ 1929- 1917(
- 1985. در آســتانة بيــداري و آزادي (6م)؛ 1985- 1953نت (شـورايي و بازگشــت نــرم بـه س ــ 

 2015. استقلال و ترديد و غربـت ( 8م)؛ 2015 - 1991. استقلال و خودآگاهي ملي (7م)؛ 1991
  .45- 21: صص1397تاكنون). ر.ك:  خدايار، 

ازنمود ها و ميزان توفيق شاعران در پيروي از غزل بيدل و نيز ب . براي ديدن تحليل بيشتر اين غزل6
هاي ازبكيِ شاعران شركت كننـده در تفسـير    شبكة تداعي كلامي و تصويري ويژة بيدل در غزل

  .122- 119: 1384بيت برگزيده رك: خدايار، 
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